
 (42 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 .پنداریمب « تافتة جدابافته »را  خودنباید  )از درون و بیرون( «دیگری  عامل و عبادت هیچ» با 
 

 ،«خدا  صفاتِ سایرِ » زیرا است « رَحمْان »،« صفتِ خدا جامعترین» و  « های مهم قرآناز واژه» 

در آغاز هر کار و «  بسم الله» با «  صدها بار یا هاده» آن را  یمسلمانهر  و نداوی«  رحمانیّتِ جلوة »

«  رحمت منبعِ » خداوندکه «  بفهماند»  دهد و به خود«  تذکّر» در نمازهایش باید به خود «  حمد» با 

 ،« (ءإستثنا بدون) قخلائ همة»  برای و«  عام» او  « رحمانیتِ رحم »و  اوست«  رحمتِ جلوة» و جهان 

 فرماید:لذا قرآن می. دبارمی«  برابر» به صورت «  ة مخلوقاتهم » رب و است«  یکسان »

 (5/طه)«  الْعَرْشِ استَْوَى عَلىَ الرَّحْمَنُ» 

 :نخواهد بود « عام»  صورت رحمتش در آن زیرا ستا « محال» ،« فرزند»  داشتن ،« رحمان » برای لذا

 (92/مریم)«  وَلَداً یَتَّخِذَأَنْ لِلرَّحْمنِ  نْبَغییَما وَ  »

  :دارد « فرمانیان»  با آنو است «  خدا رحمتِ بودنِعام »  و«  رحمانیّت رِنکم» ،« شیطانِ » :مهمنکتة 

 (44)مریم/«  عَصِیًّالِلرَّحْمنِ كانَ  الشَّیْطانَ إِنَّ یا أَبَتِ؛ لا تَعْبدُِ الشَّیْطانَ» 

 :است«  خودبرتربین »و «  رتکبّ و مقایسه أهلِ و خودخواه و ظاهربین»  یمخلوق « شیطان » زیرا

 (12أعراف/)خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ  وَ مِنْ نارٍ خَلقَْتَنی منِْهُخیَْرٌ  أَنَا :قالَ ؟کَأَمَرْتُ تَسْجُدَ إِذْأَلاَّ  ما مَنَعَكَ قالَ:

 :« قبول ندارند» ن را آو  ورزندمی«  کفر» ،« خدا تِرحمانیّ»  نیز به«  أکثر افراد بشر» متأسفانه 

 (30/رعد)« ...  بِالرَّحمَْنِ یَکْفرُُونَ هُمْ وَ ... أُمَمٌ قَبْلهَِا منِ خَلَتْ قَدْ أُمَّةٍ فِی أرَْسَلْناَكَ ذَلِكَکَ» 

 (36/أنبیاء) « كاَفِروُنَهُمْ  الرَّحْمنَِبِذِكْرِ  وَ هُم ... هُزُوًاا إِن یَتَّخذُِونَكَ إِلَّ كفََرُوا الَّذِینَ وَ إِذاَ رَآكَ» 
 (ند.کافر نیز«  رحمانیت ذکر»  بهحتّی ه آنها در حالى ک ...گیرند ات مىبه مسخره تو را ببینند ستیزند هرگاهحقآنها که )

 (60/فرقان)« ...  ؟الرَّحْمَنُ مَا وَ :قَالوُا لِلرَّحْمَنِ اسجُْدُوا :لهَُمُ وَ إِذَا قِیلَ »

 (...چیست؟ «  رحمان: » باشید، گویند یت خدادر خدمت رحمانباید همه  :به آنها گفته شود و وقتی)

 (103مائده/)«  یَعْقلُِونَ لا هُمْأَكثَْرُ » ند:ندار«  لتعقّ»  اینست که ؟چیست رحمانبا «  أکثر مردم مشکلِ »

 « الرحمنُبه  عُبدِ ، ماالعقلُ»  :ستا « لقّتع» ثمرة «  خدا یتِخلصانه رحمانبندگی مُ» زیرا 
 و « جدابافته تافتة» را خود «  یچیزیچ ه» بهانة  باو  کندمیخود عمل «  داتتعهّ» به  عاقلبندة و 

  :دوشن«  راهمه»  شیطان باتا  ددارن«  یژهتوجهّ و و ع معجزهتوقّ»  ونداز خدا د ودارپننمی « ژن برتر» 

 همسایگی با شیطان( = رحمان به یإعتنائ)بی(36/زخرف) قَرِینٌ هُلَ فَهُوَ شَیْطَانًا لَهُ نُقیَِّضْ الرَّحْمَنِ ذكِْرِعَن یعَْشُ وَ مَن 


